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ادامه از صفحه اول

لطفا مجروح را به بیمارستان برسانید
به هرحال باید بپذیریم درحال حاضر کم نیســتند 
بیمارانی که قبل از مراجعه به بیمارســتان، نگران 
هزینه های آتی آن هســتند و به نظر می رســد این 
ناهماهنگــی در رایگان کردن هزینه هــای این گونه 
بیماران، تاکنون عوارض بدی از خود به جا گذاشته؛ 
به طوری که قانون گــذار قصد داشــته روند درمان 
بیمار پس از رســیدن به اولین بیمارســتان، هرچه 
ســریع تر آغاز شــود غافل از آنکــه ضوابط اجرائی 
مصوب مدیــران میانی، موجب شــده اطرافیان از 
خیر انتقال مصدوم به بیمارســتان بگذرند. خلاصه 
آنکه وقــوع این گونه حوادث همگی هشــدارهایی 
برای تک تــک ما بوده و نشــان می دهــد موضوع 
انتقال مجروح ترافیکی، معضلی جدی است که با 
فراوانی بالایی در حال تکرار است. بنابراین بر خود 
لازم می دانم توجه افکار عمومی، همکاران پزشکی 
و مسئولان را به این نکته جلب کرده و یادآوری کنم 
برای پیشــگیری از وقوع این گونه موارد، باید هرچه 

سریع تر اقدام کنیم. 

سوریه و آینده آتش بس 
براســاس این باید نســبت به تفکیــک گروه های 
تروریســتی و تعریف هایــی که از آنان می شــود، به 
توافق رســید کــه این گروه هــا از موضوع آتش بس 
برای بازســازی خود بهره گیری نکنند؛ اتفاقی که در 
آتش بس های قبلی رخ داد و تا حدود زیادی، اعتماد 
به پیشــنهاددهندگان آن را از بین برد؛ چراکه در پس 
موفقیت هــای ارتش و نیروهــای محور مقاومت در 
ســوریه، بلافاصله موضوع آتش بس مطرح می شد 
و در این فاصله نســبت به تجهیز دوباره این گروه ها 
اقدام می شــد. به هرتقدیر درنظرداشــتن تعادل در 
برخــورد با ایــن موضوعات اصل دیگری اســت که 
ایــران به آن توجه می کند. با توجه به شــناختی که 
از کلیــت موضــوع وجود دارد به نظر می رســد این 
آتش بــس باز هم دچار نقض خواهد شــد؛ اما نباید 
مبنــای تصمیم گیری هــا بر احتمال نقض گذاشــته 
شــود. باید بــا این موضــع که آتش بــس می تواند 
روحیه و فضایی در کل مناطق درگیری ایجاد کند که 
گروه های درگیر تمایل بیشــتری به توقف درگیری ها 
و حرکت به ســمت راه حل های سیاســی پیدا کنند، 
به مســائل سوریه نگریســت. واقعیت این است که 
درگیری هــا، رونــدی فرسایشــی پیدا کرده اســت و 
به همین دلیل روند سیاسی دراین باره در حال حرکت 
رو به جلوست. هم ســازمان ملل به این جمع بندی 
رسیده و هم کشورهای ناظر بر موضوعات آتش بس 
به این باور نزدیک تر شده اند. دولت سوریه و ایران نیز 
از روند سیاسی واقعی با درنظرداشتن حق حاکمیت 
ملی سوریه استقبال کرده  اند و به نظر می رسد گام ها 
آهسته آهســته رو به جلو است. برای کشورهایی که 
حامی این گروه های تروریستی هستند، نیز هزینه های 
جنــگ و بی فایده بودن تحــرکات، واقعیــات عینی 
است و بنابراین علائم بســیار کم رنگی از اینکه آنان 
هم متمایل شــده باشــند که آتش بس را بپذیرند و 
بیشتر به ســمت راه حل های سیاسی بروند، در حال 
بروز اســت. معتقدم این گرایش تا قبــل از انتخاب 
رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه خواهد داشت و 
پس از آن باید منتظر ماند و دید که سیاست اعمالی 
رئیس جمهوری جدید چه خواهــد بود و بر آن مبنا 

شاهد شرایط جدید خواهیم بود.

ریزش تالار شیشه ای و نزدیکی 
شاخص به کانال ۷۶ هزارواحدی

در اولیــن روز معاملاتی هفته، تالار شیشــه ای با  �
کاهش همراه شد. روز شنبه شاخص بورس با کاهش 
چشــمگیر۳۵۰واحدی همراه بــود و مقدار آن به ۷۶  
هزار واحد نزدیک شــد. اکثر نمادهای تابلو معاملاتی 
با کاهش قیمتی همراه شدند که دراین میان نمادهای 
پارســان، تاپیکو، و غدیر و خودرو بیشترین تأثیر منفی 
بر شاخص را گذاشــتند و نماد خبهمن بیشترین تأثیر 
مثبت بر شــاخص را گذاشت. ارزش معاملات در این 
بازار مقداری بالاتر از ۱۷۷  میلیارد تومان بوده اســت 
که در سطح متوســطی قرار دارد.  اوراق تأمین مالی 
و بخــش ابزارهــای نوین مالــی، اوراق جدیدی را در 
بازار پذیرش کرده اســت و از ســمت دیگر ابزار اوراق 
خزانه اسلامی که از سمت دولت برای پرداخت بدهی 
دولت است، با ســرعت بیشتری منتشر می شوند و بر 
حجم آنها افزوده شده است. با توجه به نرخ مناسب 
و بدون ریسک این اوراق، توان جذب منابع نقدینگی و 
هدایت آن به بازار سرمایه در بخش سهام با وضعیت 

حال حاضر صنایع کار دشواری است. 
با توجــه به آتش ســوزی های پیاپی در صنایع 
مرتبــط به پالایشــگاه و پتروشــیمی، وضعیت در 
آنها در بازار با چالش همراه شــده است و با توجه 
بــه وضعیت قیمتی در بازارهــای جهانی، قیمت 
نمادهــای این بخــش اقتصاد با کاهــش همراه 
بوده اند. گروه خودرو وضعیتی قرمزرنگ داشــت 
و نمادهــای ایــن گروه بــا کاهش قیمــت همراه 
شــدند. وضعیت در فولادســازان هــم به همین 
شــکل پیگیری شــد، نمادهای فخــوز و فولاد با 
کاهش قیمتی همراه بودند، اما اوضاع در شرکت 
ذوب آهن اصفهان به شــکل دیگــری پیگیری و با 
رشــد قیمتی همراه شــد. بــرای تحلیل وضعیت 
آتی شــرکت ذوب آهن باید به طرح خط تولید ریل 
توجه کرد. وضعیت در گروه زغال ســنگ متفاوت 
بود و پیرو اخباری دربــاره افزایش نرخ در فروش 
هر تن از محصــولات در حدود ۳۰ درصد و امکان 
افزایش مجدد آن، نمادهای این گروه با رشد همراه 
شدند. دراین بین به نماد کطبس با توجه به اینکه 
اثر عملیاتی بیشــتری از ایــن افزایش نرخ خواهد 
داشت و نسبت قیمت به درآمد مناسبی نسبت به 

هم گروهی های خود دارد، بیشتر توجه شد. 
عنوان شاخص

کل
شاخص قیمت

شاخص کل (هم وزن)
شاخص قیمت (هم وزن)

آزاد شناور
50 شرکت بزرگ

مقدار
76104,9
27106,3
14455,6
11562,5
84518,8
3019,8

تغییر
-350,47
-124,91

4,00
3,29

-394,68
-15,90

شــرق: «هدف اصلي اصلاح قانون کار، کاهش هزینه 
نیروی کار برای کارفرماست». این را زهرا کریمي، عضو 
هیأت علمي دانشگاه مازندران، مي گوید. او معتقد است 
این لایحه بحث برانگیز، همان لایحه اســتاد و شاگردي 
اســت که دولت احمدي نژاد آن را طرح کرده بود؛ اما 
اکنون این شــیوه در بازار کار کاملا منسوخ شده است؛ 
علاوه بر اینکه به گفته او، این روش در کارفرمایان ایجاد 
انگیزه نخواهد کرد؛ زیرا کارفرما حالا هم بدون مداخله 
دولــت و اصلاح قانون کار، در جــذب نیروی کار ارزان، 
بــدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می کند. به 
گفته این کارشــناس بازار کار، لایحه اصلاح قانون کار، 
به نفع هیچ کس نیســت و در این بیــن، دولت به عنوان 
طراح اصلي آن، با انتقادات ســختی روبه رو مي شود و 
شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. 

به عبارت دیگر دولت باید هزینه این پیشنهاد را بپذیرد.
  لایحه اصلاح قانون کار که یک بار از سوی دولت  �

قبل به مجلس ارائه شده بود، حالا دوباره با تغییراتی 
در دســتور کار مجلس قرار گرفته اســت. شــما از 

جزئیات لایحه جدید اطلاع دارید؟ 
یکی از مسائل بســیار بحث برانگیز در لایحه جدید، 
بحث استاد و شاگردی است. بحث استاد و شاگردی به 
شکلی که ما تا دوره رضاشاه و شکل گیری سرمایه داری 
مدرن داشــته ایم، در قرون وســطا به اشــکال متفاوت 
در سراســر جهان مطرح بوده، اما حالا منسوخ شده و 
کارآموزی جایگزین آن شــده است. ماده ۱۱۲ قانون کار 
می گوید کارآموز باید از ۱۵ ســال بیشــتر و از ۱۸ ســال 
کمتر داشته باشــد اما در اصلاحیه جدید شرط سنی را 
برداشته اند و گویی اگر فردی ۴۰ساله هم باشد، می تواند 
به  عنوان شــاگرد مشغول به کار شود. جامعه هدف در 
اصلاحیه این ماده، جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی 
اســت که ســن آنها عمدتا بالای ۱۸ سال است و با این 
اصلاحیــه، کارفرمایــان می تواننــد از فارغ التحصیلان 
دانشگاهی در چارچوب استاد و شاگردی، استفاده کنند. 
همچنیــن در ماده ۱۱۲ قانون کار تصریح شــده بود این 
نیروها باید بیمه باشند و حداقل دستمزد را بگیرند. ولی 
در ماده اصلاحی اشاره ای به بیمه و حداقل حقوق این 

افراد نشده است. 
 در جزئیات مواد دیگری از قانون کار هم تغییراتی  �

داده شده اســت. نتیجه این تغییرات برای بازار کار 
چه خواهد بود؟ 

من دقیقا از جزئیات لایحه فعلــی اطلاع ندارم، اما 
احتمــالا هدف اصلی از اصلاح قانون کار کاهش هزینه 
نیروی کار برای کارفرماســت، چراکــه دولت ها همگی 
به دنبال این هســتند که در بازار کار تحرکی ایجاد شود 
و اشــتغال افزایش یابد و در این فرایند، دولت ها عموما 
سیاســت های مشــابهی اعمال می کنند. مثلا بخشــی 
از حــق بیمه نیروی هــای تازه استخدام شــده را دولت 
تقبل کند تا فشــار بر کارفرما کم شــود و یکی از موانع 
ایجاد اشــتغال از بین برود. این  مجموعه سیاست ها در 
ادبیات بازار کار شناخته شــده و هدف غایی آن، کاهش 
هزینه نیروی کار برای کارفرما به اشکال مختلف است. 
بی کاری یک مسئله جهانی است و همه کشورهایی که 
دچار مشکلاتی در بازار کار شده اند، به دنبال این بوده اند 
هزینــه نیــروی کار را برای کارفرما کم کنند تا اشــتغال 
بیشــتری ایجاد شود اما مشــکل اصلی ما این است که 
مجموعه این سیاست های شناخته شده در این وضعیت 
رکودی، کارا نیستند و منجر به نتیجه مطلوب نمی شوند. 

 چه چیزی باعث می شــود این سیاســت ها در  �
شرایط رکودی به نتیجه مطلوب منجر نشود؟ 

بحث اصلی در این سیاســت ها این است که هزینه 
نیــروی کار را به نحــوی برای کارفرما پاییــن بیاورند تا 
کارفرما انگیزه بیشتری برای استخدام نیروی کار داشته 
باشــد اما باور من به عنوان کارشــناس بازار کار، بر این 
اســت در شــرایط نامطلوب رکودی، چنیــن انگیزه ای 
عملا به وجود نمی آید، چراکــه کارفرما حالا هم بدون 
مداخله دولــت و اصلاح قانــون کار، در جذب نیروی 
کار ارزان، بدون بیمه و بــا حداقل حقوق آزادانه عمل 
می کنــد. نهادهای نظارتی نیــز در اجــرای قانون کار 
ســخت گیری چندانی ندارند و راضی هستند نیروی کار 
شــاغل باشد ولی اگر حداقل مزد را نگرفت و بیمه هم 
نشد، با کارفرمای متخلف برخوردی نشود. طرح چنین 
اصلاحاتی در بهبود وضع اشتغال در ایران ثمری ندارد، 
اما عمــلا پیامدهای آن می تواند بــرای آینده خطرناک 
باشد. مسئله بســیار مهم این است که وقتی کارفرما با 
توجه به کاهش تقاضای بازار، اعتمادی به فروش کالا 
یا خدمات خود ندارد، هر اندازه که  انگیزه ایجاد شــود 
یا تســهیلاتی برای او در نظر بگیرند کــه بتواند نیروی 
کار بیشــتری اســتخدام کند، به این کار تــن نمی دهد. 
بحث دیگر این اســت در شــرایط رکودی اگر قوانین را 
به گونه ای اصلاح کنند که براســاس آن، کارفرما بتواند 
فارغ التحصیلان را در قالب اســتاد و شــاگردی، با مزد 
کمتر استخدام کند، این احتمال وجود دارد موقعیت و 
امنیت شغلی شاغلان قبلی که مشمول قانون کار بوده 
و با مزدهــای بالاتر کار می کردند به خطر بیفتد و جای 
آنها را نیروهای جدید و ارزان مشــمول قانون اســتاد و 
شاگری پر کنند، چراکه عملا برای کارفرما زمینه افزایش 
تولید، اشــتغال زایی و جابازکردن برای نیروی کار جدید 

وجود نــدارد و فقط می تواند نیروهــای ارزان جدید را 
جایگزین نیرو های قدیمی مشــمول قانون کار کند. این 
بحث ها در اقتصاد ناشناخته نیست؛ در شرایط رکودی 
همه سیاست هایی که به کاهش هزینه نیروی کار برای 
کارفرما منجر می شود، فقط زمینه جایگزینی شاغلان را 

فراهم می کند نه رشد اشتغال. 
 و راهکاری که منجر به ایجاد اشــتغال شود و نه  �

جایگزینی شاغلان، چیست؟ 
راهکار، بســط و توســعه تولید اســت. چندی پیش 
گزارشــی خواندم که در آن یکی از کارشناسان گفته بود 
میزان ســرمایه گذاری بخش خصوصی اقتصاد ایران در 
ســال ۹۴ تقریبا صفر بوده اســت و اصلا سرمایه گذاری 
نکرده اند؛ حســاب های ملی منتشــره از سوی مرکز آمار 
ایــران نشــان می دهد ســرمایه گذاری در ســال ۱۳۹۴، 
منفی ۱۵٫۷ درصد و در ســه ماهه نخســت سال ۱۳۹۵، 
منفی ۱۰ درصد بوده اســت. روند نزولی ســرمایه گذاری 
به وضوح نشــان می دهــد اقتصاد ایران قــادر به ایجاد 
فرصت های شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود 
نیز در خطر هســتند. در چنین شــرایطی مطمئن هستم 
هزینه نیروی کار مانع اصلی سرمایه گذاری نیست، بلکه 
اطمینان نداشتن به آینده و وضعیت نامشخص و مبهم 
فردای اقتصادی ایران از یک سو و کاهش تقاضای مردم 
از سوی دیگر، سهمی عمده در بروز این مشکلات دارند. 
بــه نظر من، نمی توانیم با این راهکارهای ســاده، در این 
شــرایط رکودی، مشــکل به هم پیچیده اشــتغال را حل 
کنیــم. تصور اینکه با کاهش هزینه نیروی کار می شــود 

کل تصویر را زیرورو کرد، درســت 
نیســت؛ با ایجاد آرامش، امنیت و 
چشم انداز باثبات برای آینده شاید 
بسیاری از کسانی که پول ها کلانی 
دارنــد با امید و انتظــارات بهتری 
شروع به کار کنند و مشکلات حوزه 
تولید و اشــتغال هم کم شود. در 
شــرایط فعلی مشاغل غیررسمی 
با مزدهای پایین و بدون پوشــش 
بیمــه، معضلــی بــرای جامعه 
اســت. فقر شــاغلان، آسیب های 
اجتماعی گسترده ای به دنبال دارد 
که نمی تــوان آن را حل کرد؛ پس 
نباید انتظار داشت با اصلاح قانون 
کار و پایین آوردن حقوق و تلطیف 
شرایط اســتخدام نیروی کار برای 

کارفرمایان، مشکلی حل شود. 
 کارفرمایــان، به ویــژه در زمان تعییــن حداقل  �

دستمزد نیروی کار، مشتاق اصلاح قانون کار هستند. 
آیا اصلاحیه فعلی نیاز کارفرمایان را برآورده نمی کند؟ 
در شــرایط فعلــی کــه بخــش خصوصــی بــه 
سرمایه گذاری و ایجاد شــغل تمایلی ندارد، شاید هزینه 
نیــروی کار، عامل رتبه دهم ایجاد این وضعیت اســت. 
در قانون کار آمده اســت برای کارهای دائمی نمی توان 
نیــروی کار را به صورت موقت اســتخدام کــرد؛ اما از 
دهه ۷۰ به نحو فزاینــده ای قراردادهای کار، کوتاه مدت 
شــده اند و حتی به ســه ماهه و یک ماهه هم رسیده اند. 
گرچــه اینها در قانون کار تخلف اســت، اما عملا نیروی 
کار ناگزیر به پذیرش این شــرایط بــوده و وزارت کار هم 
سخت گیری نکرده تا به نحوی مشکل بی کاری حل شود؛ 
اما می بینیم که حل نشده است؛ یعنی ایجاد انعطاف در 
بازار کار اعــم از اصلاح قانون کار، خروج کارگاه های زیر 
پنج نفر از شــمول قانون کار و خــروج کارگاه های زیر ۱۰ 
نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و نبود سخت گیری 
در اجرای قانون کار مشــکلی را حل نکرده است؛ چون 
اساسا مشــکل اقتصاد ما، هزینه بالای نیروی کار نیست. 
بین اقتصاددانــان، گروهی معتقدند ســخت گیری های 
قانون کار سبب شده است اشتیاق یا علاقه کارفرمایان به 
اســتخدام نیروی کار جدید به شدت کاهش پیدا کند، اما 
من می گویم در ســال های متمادی، عملا بازار کار ناگزیر 
به پذیرش این انعطاف ها شــده و نیــروی کار با قرارداد 
موقت، ســاعت کار بالا و بدون اضافــه کار و حتی بدون 
بیمه حاضر شده است در وضعیت نامناسب بازار کار به 
فعالیت ادامه بدهد؛ با وجود این، رشد اشتغال در کشور 

بســیار ناچیز است و در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ 
کمتر از ۱٫۵ میلیون فرصت شــغلی در کشور ایجاد شده 
که معادل ۱۵۰ هزار شغل در سال است. این مشاغل هم 
عمدتا به صورت خوداشــتغالی یا مشاغل موقت با مزد 
پایین بوده است که همگی نشان دهنده وجود وضعیتی 

بسیار نامساعد در بازار کار ایران است. 
 در نشســت اخیر کارگروه دستمزد، کارفرمایان با  �

بیان اینکه در شــرایط رکودی توان افزایش حقوق 
ندارند، با پرشــدن شکاف دســتمزد با تورم موافق 
نبودند. حــالا در اصلاحیه فعلی در بخش شــرایط 
تعیین دســتمزد، درنظرگرفتن شرایط اقتصادی نیز 
در تعیین دستمزد دخیل شده است. با این حساب، 
وضعیت دســتمزد و تعیین حقوق نیــروی کار چه 

می شود؟ 
در قانون کار فعلی نیز نرخ تورم و وضعیت اقتصادی 
عواملی است که باید در تعیین حقوق و دستمزد مدنظر 
قرار بگیــرد. وضعیت اقتصادی سال هاســت در تعیین 
حداقل مزد مورد توجه واقع می شود. در قانون کار گفته 
شده حداقل دستمزد، درآمدی است که می تواند زندگی 
یک خانوار کارگری معمولی را تأمین کند، تعداد اعضای 
خانوار کارگری را قانون تعیین می کند؛ سال هاســت این 
قانون وجود دارد؛ امــا حداقل مزد قادر به تأمین زندگی 
یک خانوار معمولی کارگری نیســت. بــه عبارت دیگر، 
پایبندی به وضعیت اقتصادی در تعیین دســتمزد، عملا 
وجود داشــته است؛ مثلا وقتی تورم ۴۰درصدی داشتیم 
حداقل مزد ۴۰ درصد اضافه نشد؛ چراکه با همان حقوق 
قبلــی هــم کارخانه هــا در حال 
ورشکســتگی بودنــد و حقوق ها 
معوق می شــد. دستمزد به اندازه 
تورم افزایش پیدا نکرد؛ چراکه اگر 
حقوق بیشتر می شد، عملا بنگاه ها 
تعطیل می شدند؛ پس آنچه در این 
اصلاحیه آمده، تلاشی است برای 
اینکه آنچه فعــلا در عمل اتفاق 

می افتد در قانون گنجانده شود. 
 با نگاهی به لایحه اصلاح  �

قانون کار که به مجلس ارائه شده 
است، به نظر شما نقش کدام گروه 
در تهیه و تدوین آن پررنگ است؟ 
قانونــی در شــورای  از نظــر 
عالی اشــتغال نمایندگان کارگری، 
کارفرمایــی و دولــت عضویت و 
سهم مســاوی دارند؛ اما در عمل 
سهم و کفه دولت سنگین تر است. البته این نگرانی شدید 
دولت را نشان می دهد که قصد دارد به نحوی مشکلات 
بــازار کار را کاهش بدهــد. گرچه از منظر کارشناســی 

این گونه اقدامات منجر به کاهش مشکلات نمی شود. 
 اگر ایــن لایحــه را از بُعد منافع هر ســه طرف  �

کارگری، کارفرمایی و دولت نگاه کنید، پس از اصلاح 
قانون، وضعیت هر گروه چگونه می شود؟ 

از یک ســو دولت در ایــن اصلاحیه بــه دنبال این 
بوده که هزینه نیروی کار را بــرای کارفرما پایین بیاورد 
و مشــکل اشــتغال و تولید را حل کند. از ســوی دیگر 
نیــروی کار هم به دو گروه تقســیم می شــوند؛ عده ای 
که فعلا شــاغل هســتند و امتیازات قبلی قانون کار را 
دریافت می کنند که مســلما با این اصلاحیه احســاس 
نگرانی خواهند کرد؛ چراکه حس می کنند ممکن است 
کســی را تحت عنوان کارآموز جایگزین او کنند و همان 
کار یا حتی کارهای ســخت تر را با دســتمزد کمتر از او 
بخواهند؛ پس طبیعی اســت این دسته از کارگران، در 
این شرایط احســاس ناامنی بیشــتری می کنند. دسته 
دوم نیــروی کار، بی کاران هســتند که بــه نظر من آنها 
نیز با این اصلاحیه خوشــحال نخواهند شد؛ چراکه این 
گروه حالا هم حاضرند به کارهای ســخت، ساعات کار 
بالا، دســتمزد پایین و حتی بدون پوشش بیمه مشغول 
شــوند. فعلا کســی که می خواهد به عنوان نیروی کار 
عادی اســتخدام شــود گرچه قلبا شــرایط مطلوب را 
می پسندد، اما اغلب کارفرما را ملزم نمی کند که حتما 
قانون کار درباره اش اجرا شود. در شرایط فعلی بخش 
اعظم نیروی کار نیمه ماهر و غیرماهر کشــور در بدترین 

شرایط کار می کنند. حتی بسیاری از کارشناسان ارشد و 
نیروی کار حرفه ای هم مشــاغل با حداقل مزد و بدون 
دریافت اضافه کاری را می پذیرند و خوشحال هستند که 
کار دارند. جامعه به اشــتغال زایی و ایجاد کار نیاز دارد 
و وضع این قانون هم در این شرایط رکودی وضعیت را 

تغییر نمی دهد. 
 این اصلاحیه تلاش می کند شــرایط کارفرما را  �

در قبال نیروی کار مســاعد تر کند، اما شــما گفتید 
در شــرایط فعلی هزینه نیــروی کار مانع رتبه دهم 
کارفرمایان هم نیســت، با این تفاســیر این لایحه 

به نفع کیست؟ 
هیچ کس. مطمئنا دولت با این پیشــنهادات در این 
شــرایط حتما مورد انتقادات ســختی قــرار می گیرد و 
شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، 
به عبارتی باید هزینه این پیشــنهاد را این گونه بپردازد. 
کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشــد و چه نباشــد، 
عملا دستشــان باز اســت که در صورت تمایل، نیروی 
کار ارزان اســتخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شــدن 
این کار، کارفرمایان نیــروی کار قدیمی خود را با نیروی 
جدید ارزان قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می کنند 
و عملا امکان انباشــت تجربه و دانش در بســیاری از 
بنگاه ها از میان می رود. شاید در کوتاه مدت کارفرمایان 
از منافــع مادی اصــلاح قانون بهره مند شــوند اما در 
بلندمــدت و میان مدت، با جابه جایی نیروی کار قدیمی 
با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی 
کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، 
پس از اصلاح قانون احســاس ناامنی می کنند و نسبت 
به آینده نگران تر و از شــرایط ناراضی تر خواهند شــد. 
آنهایی هم که حالا در شــرایط بد کاری فعال هســتند، 

امید بهترشدن شرایط را از دست می دهند. 
  رفاه و تأمیــن اجتماعی نیروی کار با این اصلاح  �

قانون کار به کجا می رسد؟ 
امــروز بنگاه هــای اقتصادی در بدترین شــرایط کار 
می کنند و نیروی کار هم عمدتا قادر نیست با دستمزدی 
که می گیرد، حداقل های معیشتی مدنظر قانون را برای 
خانــواده تأمین کند. وقتی وضــع اقتصادی و به تبع آن 
وضع بازار کار خراب  شــود، دو اتفــاق عمده می افتد: 
نرخ بی کاری بالا می رود و دستمزدها به صورت واقعی 
کاهــش می یابند و معیشــت نیروی کار در سراشــیبی 
قرار می گیرد. اگر به اقتصاد کشــور نگاه کنیم، می بینم 
این اتفاقی اســت که افتاده اســت. اگر بخواهیم با این 
اصلاحیه آنچه اتفاق افتــاده را قانونی کنیم، فرقی به 
حال بخش اعظم کارفرمایان، بازار کار و اقتصاد کشــور 
نمی کند و رفاه نیروی کار نیز در همان سراشــیبی باقی  
می مانــد. ولی چنین تغییراتــی در قانون مانع از بهبود 

شرایط نیروی کار حتی در دوران رونق خواهد شد. 
 این اصلاح قانون کار می تواند به استثمار کارگران  �

منجر شود؟ 
در مقدمــه این لایحه تأکید شــده که این اصلاحات 
بــا هدف کمک به افزایش تولید و خروج از رکود انجام 
می شــود و قطعا هدف ارائه کنندگان این اصلاحیه نیز 
همین است. گرچه تردیدی نیست که دولت خواسته یک 
راهکار سریع برای افزایش تولید، افزایش اشتغال زایی، 
بهبود درآمــد خانوارهــای دارنده نیــروی کار بی کار، 
به کارگیــری و ارتقای تجربــه و دانش فارغ التحصیلان 
دانشگاهی و... پیدا کند، اما این اصلاحیه شرایط کنونی 
بازار کار ایران را تغییر نمی دهد چراکه در شرایط رکودی 
با کاهش هزینه نیــروی کار نمی توان رونق ایجاد کرد. 
در مجموع گرچه اصلاحیه قانون کار می تواند نگرانی 
کارگران شــاغل فعلی را کــه از حداقل هــا برخوردار 
هستند بیشــتر کند اما وضعیت فعلی به گونه ای است 
که نوشــتن یا ننوشتن این اصلاحیه تفاوتی برای بخش 
اعظم نیروی کار، که زیر چتر حمایتی قانون قرار ندارند، 

تأثیری نخواهد داشت. 
 به نظر شما آیا این اصلاحیه با بررسی قانون کار  �

دیگر کشورها تهیه شده است؟ 
ویژگی مشــترک در تمامی سیاســت هایی که در 
شــرایط نامســاعد بازار کار اعمال می شــود، کاهش 
هزینه نیروی کار اســت که بین همه کشورها مشترک 
است و گرچه هر کشوری این سیاست ها و اصلاحات 
را به شیوه ای متفاوت اعمال می کند اما در اصل هدف 
کاهش هزینه نیروی کار با یکدیگر شباهت دارند. ذکر 
این نکته ضروری است که در سیاست های اقتصادی 
اجمــاع نظری وجود نــدارد. گروهي از کارشناســان 
مخالف اصلاحات بــازار کار و افزایش انعطاف پذیری 
در این بازار هســتند. برخی از کارشناســان معتقدند 
بحــران مالــی ۲۰۰۸، حاصل ســال ها تــلاش برای 
پایین نگه داشتن مزد نیروی کار بوده و کاهش دستمزد 
و به تبــع آن کاهــش تقاضای کل زمینه ســاز بحران 
بوده اســت. چراکه عملا در این شــرایط شهروندان 
نمی توانســتند تقاضــا بــرای کالاهای تولیدشــده را 
افزایــش دهند و با وجود اعمال سیاســت های پولی 
انبســاطی و اعطای تســهیلات برای افزایش تقاضا، 
اقتصاد نهایتا بــا بحران اضافه عرضه مواجه شــده 
است. ازاین رو بخشی از اقتصاددانان معتقدند تلاش 
برای پایین نگه داشــتن هزینه نیروی کار، در میان مدت 

می تواند کل اقتصاد را با بحران مواجه کند. 

 مهران کاویانى جوپارى
 تحلیلگر بازار سرمایه

زهرا کریمی از هجمه به ۲دسته اصلي نیروي کار در  لایحه اصلاح قانون کار مي گوید

ریزش طرفداران دولت در طبقه کارگر

 دولت با این پیشنهادات
 در این شرایط حتما مورد انتقادات 
سختی قرار می گیرد و شاهد ریزش 

طرفداران خود در طبقه کارگر 
خواهد بود به عبارتی باید هزینه این 

پیشنهاد را این گونه بپردازد.  
 لایحه اصلاح قانون کار به نفع 
هیچ کس نیست، هدف اصلی از 
اصلاح قانون کار کاهش هزینه 

نیروی کار برای کارفرماست، چراکه 
دولت ها همگی به دنبال این هستند 

که در بازار کار تحرکی ایجاد شود 
و اشتغال افزایش یابد و در این 

فرایند، دولت ها عموما سیاست های 
مشابهی اعمال می کنند 

بر
ره

ن 
دی

 آی
س:

عک

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3558
4005

47300
973

تغییر
+5
-6

-10
-

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,112,000
1,113,000
567,000
297,000
186,000
113,600

1311

تغییر
-4000
-5000
-2000
-1000
-1000
-600
+2,1

طلا در خطر  ناامنی
به شــدت  � بین المللــی  ســرمایه گذاران  شــرق: 

هیجــان زده هســتند و منتظر برگزاری نشســت ۲۱ 
سپتامبر فدرال رزرو خواهند بود تا وضعیت نرخ بهره 
آمریکا و تأثیر آن بر قیمت جهانی طلا مشخص شود. 
به گزارش طلا به نقــل از کیتکونیوز، قیمت جهانی 
طــلا در پایان مبادلات روز جمعه با بیش از هشــت  
دلار کاهــش به کمتــر از هزارو ۳۱۰ دلار رســید؛ اما 
همچنان سطح حمایتی حســاس هزارو۳۰۰ دلاری 
را حفظ کرده است. بیشــتر تحلیلگران اقتصادی بر 
ایــن باورند که نااطمینانی زیادی در بازار طلا به دلیل 
نشســت فدرال رزرو وجود خواهد داشت و وضعیت 
قیمت طلا در کوتاه مدت به درستی مشخص نیست. 
در بازار تهران طــلا اندکی ریزش کرد؛ امــا بازار ارز 
همچنان بر ســر لج بازی است و بدون حرکت، روز را 

به شب می رساند. 

ارز و طلا

پتروشیمی مبین در مدار تولید 
ایرنا: مدیرعامل شرکت پتروشیمی مبین گفت:  �

ایــن مجتمع ســاعت ۱۵ روز چهارشــنبه به طور 
کامل در مدار تولید قرار گرفت.جمشــید ســبزکار 
افزود: باتوجه به برطرف شــدن مشکل برق، بخار، 
اکســیژن، نیتــروژن، ازت و آب شــیرین کن همــه 
واحدهای پتروشــیمی مبین به ســرویس درآمده 
است.وی یادآورشد: با وارد مدارشدن بخش های 
مختلف تولید روند فعالیت در پتروشــیمی مبین 
به حالت طبیعی درآمده است.مدیرعامل شرکت 
پتروشــیمی مبین اضافه کرد: حادثه آتش سوزی 
ظهر چهارشنبه هفته گذشته خارج از پتروشیمی 
مبیــن و در خط لولــه تأمین ســوخت و خوراک 
گاز رخ داده بــود.وی گفت: با به ســرویس آمدن 
واحدهای مختلــف اکنون در حال تأمین یوتیلیتی 
مجتمع های فاز یک عســلویه هستیم.آتش سوزی 
در ایســتگاه تقلیل فشــار پتروشــیمی مبین ظهر 

چهارشنبه (۲٤ شهریورماه) رخ داد.
شــرکت پتروشــیمی مبیــن (ســهامی عام) 
تولیدکننــده ســرویس های جانبی،  بــه عنــوان 
تأمین کننــده آب، برق، بخار، اکســیژن، نیتروژن و 
هوای فشــرده و تصفیه کننده پساب های صنعتی 
مجتمع هــای پتروشــیمی منطقه پــارس جنوبی 

(عسلویه) فعالیت می کند.

خبر


